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ایران، ارزش بازگشت های
 متعدد را دارد

...موضوع مســئولیت توتال در ارتباط با ساخت 
داخل و انتقال فناوری نوین به شــرکت های ایرانی، 
موضوعی است که از سوی وزارت نفت بسیار مورد 

توجه قرار گرفته. 
البته که صنعت نفــت و گاز ایران بدون توتال 
یا دیگر شــرکت های بزرگ غربی، رو به قبله دراز 
نکشــیده و کارایی و توانمندی شرکت های ایرانی 
در اثنای تحریم های ظالمانــه و در اجرای موفق 
پروژه های بسیار مهمی که برخی از آنها (فازهای 
پنج گانه ۱۷ الی ۲۱ پارس جنوبی) در ســال جاری 
به بهره برداری رســیدند اثبات شــده اســت و در 
این میــان پتروپــارس به عنوان شــریک ایرانی با 
شــرکت های بزرگ خارجی، توانســته بــا رهبری، 
هدایت و انجام و به بهره برداری و تولید رســاندن 
پروژه های بســیار مهمی مانند مگا پروژه های فاز 
یک پارس جنوبی و افزایش ظرفیت آن، فازهای ۴ 
و ۵، فازهای ۶ و ۷ و ۸، فاز ۱۲ (به عنوان بزرگ ترین 
پروژه تاریخ صنعت کشور) و فاز ۱۹ پارس جنوبی، 
توانایی هــای خود را در اجــرای پروژه های عظیم 
نفــت و گاز اثبــات کنــد و در قامت یک شــرکت 
نفتی اکتشــاف و تولید مهم و کارآمد بین المللی، 
شانه به شــانه بزرگان این عرصــه حرکت کند؛ اما 
ناگفته پیداســت کــه همکاری با توتــال علاوه بر 
پیام هایی که گفته شد نتایجی را نیز به دنبال دارد 
که کمترین آن انتقــال دانش و فناوری های نوین، 
به روزرســانی و ارتقای دانش بومی شــرکت های 
ایرانی در همه عرصه هــای مدیریت و تکنولوژی 
و مهندســی و در نتیجــه افزایــش توانمنــدی و 
کارایی آنان اســت. به نظر می رسد چکیده روایت 
بــرد- برد امضای قرارداد فــاز ۱۱ پارس جنوبی و 
ســود و منفعت دوجانبه آن، همانی است که در 
سخنرانی هوشمندانه مدیرعامل توتال و در قالب 
یک جمله ساده؛ اما عمیق بیان شد؛ جمله ای که 
صاحب نظران با شــکافتن پوسته ظاهری، به مغز 
آن که همانا «جذابیت نســخه جدید قراردادهای 
نفتی ایران» و «ترســیم سیاســت آتــی توتال در 
قبال ایران» است می رسند؛ آنجا که گفت: «من با 
خانواده ام به ایران آمده ام و قطعا باز هم به ایران 
می آیم، چون این قرارداد آغاز راه همکاری با ایران 
است و «این کشــور ارزش بازگشت های متعدد را 

دارد»».
*کارشناس حوزه انرژی
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چیستی مهم تر از کیستی
 آقای خاتمی رئیــس دولت اصلاحات، هیئت 
نظــارت بر اجرای قانون اساســی را تشــکیل داد 
و آقــای روحانــی، معاونــت حقوقــی را، اگرچه 
روحانــی مصلحت ندید نــام معاونت حقوقی را 
عوض کند امــا آن را در عمل به معاونت حقوق 
شهروندی بدل کرد و علاوه بر آن یک دستیار ویژه 
اقوام منصوب کرد. این نهادهای چندگانه باز هم 
نتوانســتند معضل حقوق شهروندی را حل کنند. 
اصولا تعدد سازمان های موازی نتیجه اش افزایش 
هزینه ها و کاهش کارآمدی است. به نظر می رسد 
تنها راه این باشــد که همان طــور که یک «معاون 
پارلمانی» رابط قوه  مجریه و مجلس است بدون 
اینکــه وزارتخانه ای برای آن ســاخته شــود یا در 
قانون اساسی دیده شــود، یک معاونت دیگر هم 
تأسیس شــود که وظیفه رابط میان قوه قضائیه و 
مجریه را داشته باشــد ولی وزارت دادگستری به 
نهادی علیه بیداد بدل شــود. معاونت شهروندی 
و دســتیاری اقوام و هیئت نظارت و... همه در آن 
تجمیع شوند و این وزارت به عنوان مسئولیت اصل 
۱۱۳ قانون اساسی از سوی بالاترین مقام انتخابی 
مســتقیم، وظیفه نظارت بر اجرای قانون در همه 
قــوا را انجام دهد. به عبــارت دیگر هیئت نظارت 
بر اجرای قانون اساســی با تبدیل شدن به یکی از 
معاونت های این وزارتخانه احیا شــود و اعضای 
آن از میان قضات دیوان عالی کشور برگزیده شوند 
و دستیاری اقوام هم معاونت دیگری برای وزارت 
دادگستری شــود. معاونت حقوق شهروندی نیز 
در چنیــن وزارتخانه ای ضمانت اجرای بیشــتری 

خواهد داشت. 
چنین وزارتخانه ای می توانــد رابطه نهادهای 
مدنــی مرتبط مانند کانون های وکلا را با دولت نیز 
ســاماندهی و هماهنگ کند که هم به تقویت این 
نهادهای مدنی می انجامد و هم دولت در بخش 
دادگری، بســتری برای تبادل نظــرات و تجربیات 
جامعه مدنی را با دســتگاه های حکومتی فراهم 

می کند. 
بــا وجود اینکــه تشــکیل وزارت فقط مصوبه 
مجلــس را می طلبد ولــی تشــکیل معاونت ها 
در حیطــه اختیــار دولت و وزیر اســت اما وزارت 
دادگستری تنها وزارتی است که اصل آن در قانون 
اساســی مندرج بوده و نیازی به مصوبه مجلس 
ندارد. تشکیل معاونت ها نیز در حیطه اختیار خود 

دولت است. 
چنین نهادی (وزارت دادگستری با کیفیتی که 
گفته شــد) در عمل همان وزارت حقوق  بشــر و 
شهروندی است که وظیفه اش دادگری و تضمین 
حقــوق شــهروندی و نظارت بر اجــرای قانون از 
سوي همه دستگاه هاست و وزیر آن هم با معرفی 
یکی از گزینه های پیشــنهادی رئیس قوه قضائیه 
از ســوي رئیس جمهور، از مجلــس رأی اعتماد 
می گیــرد یعنی نظارت بر عملکــرد قوه قضائیه و 

مجریه و مقننه به نمایندگی از هر سه قوه. 
غیرمنطقی  حساســیت های  هم  دراین صورت 
مربوط به وزارت حقوق  بشر و شهروندی به میان 
نمی آیند، هم وجود وزارت دادگســتری در قانون 
اساســی مذکور بوده و نیاز به تأسیس ندارد و هم 
از اســم  کنونی اش بیرون می آید که مهم «رسم» 

است نه «اسم». 

وزیر دادگستری همان وزارت 
دادگستری است

... ولی از ســال ۱۳۷۸ ایــن اختیارات را رئیس  
قوه قضائیه به معاونت مالی- اداری خود ســپرد 
و ارتبــاط این قوه با وزیر دادگســتری را به حداقل 
کاهش داد. بدیهی اســت کــه واگذاری اختیارات 
از جانب قوه قضائیه به وزیر دادگســتری خارج از 
شمول اصل ۱۶۰ قانون اساسی بوده و قابل انتقاد 
است. به همان ترتیب وظایفی را که هیئت دولت 

به وزیر دادگستری واگذار کرده است.
از جمله تهیه آیین نامه یــا عضویت در کانون 
یا مجمع و شــورای خاصی با اصل ۱۶۰ مطابقت 
نــدارد؛ ولــی شــورای نگهبــان به این دســته از 
مصوبات مجلــس و هیئت دولت کــه اختیارات 
و وظایــف خاصی برای وزیر دادگســتری تصویب 
شده اســت، ایراد مغایر با قانون اساسی را مطرح 
نکرده است و این در شرایطی است که ریاست قوه 
قضائیه به درستی به تغییر شورای نگهبان از اصل 
۱۶۰ اعتــراض کرده و در نامه شــماره ۸۱۱۵۱۷۸ 
اعلام کرده اســت که شناسایی وظایف دیگری به 
غیر از روابط دو قوا برای وزارت دادگستری خلاف 
قانون اساســی اســت. در بازنگری قانون اساسی 
در ســال ۶۸ پیشنهاد حذف پست وزیر دادگستری 
مطرح شــد؛ ولی تصویب نشــد. به نظر می رسد 
که وزیر دادگســتری دارای مسئولیت،  اختیارات و 
وظایف هم سنگ با سایر وزیران نیست و از این نظر 
تأسیس این مقام نه تنها هیچ توجیهی ندارد؛ بلکه 
به شأن و منزلت و جایگاه وزیر لطمه وارد می کند 
و بهتر است هرچه سریع تر از مسیر قانونی حذف 
این پست در دستور کار قرار گیرد. تداوم وضعیت 
موجــود حاصلی جــز تحمیل هزینه بــه بودجه 
عمومی کشــور نــدارد. دادگســتری در چارچوب 
قانون اساســی همــان قوه قضائیه اســت که در 
ساختار، ســازمان، تشکیلات و مأموریت ها و شرح 
وظایف آن وزیر دادگستری جایگاهی ندارد. حذف 
مقام رابط در عمل می تواند مناسبات دو قوه را به 

وضعیتی بهتر از امروز ارتقا بخشد. 
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شرق، آمنه شــیرافکن: زهرا شــجاعی از زنان حاضر 
در کابینــه دولت اصلاحــات این روزهــا منتقد برخی 
سیاســت های فعالان حوزه زنان است. او مشاور امور 
زنان رئیس دولت اصلاحات بود و رئیس مرکز امور زنان 
ریاست جمهوری. ســال ها تجربه در دولت اصلاحات 
و کار تشــکیلاتی و حزبی و فراغــت این روزها فرصت 
مناسبی در اختیار او قرار داده تا موضوع زنان را از دور 
و با تأمل بیشتر رصد کند. در مسئله مربوط به انتصاب 
وزیر زن تأکید دارد که با وجود اهمیت این انتصاب نباید 
گفتمان جنبش زنان به انتصاب وزیر یا وزرای زن تقلیل 
یابــد و از دیگر مســائل معتنابه عام زنان غافل شــود. 
به باور او زنان در شــرایط کنونی به یک رویکرد مدون 
در توضیــح مدینــه فاضله ای که بناســت زنان ایرانی 
به آنجا برسند، دســت نیافته و به همین خاطر گاهی 
اسیر ســوژه های روز می شوند. از نشســت ها با برخی 
مدیران خبر می دهد و اینکه اغلب گفته می شود شما 
فهرســت زنان موفق را بدهید تا در انتصاب ها از آنها 
بهره بجوییــم. نمونه اش دیدار اخیر زنان اصلاح طلب 
با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری. اما 
به گفته شــجاعی، ارائه این فهرســت ها از سوی زنان، 
زمانی می توانــد مؤثر افتد که اراده ای براي بهره مندی 
از توان زنان در سطوح بالا و میانی قدرت وجود داشته 
باشد. چنانچه از فهرست ۸۵ زن شاخص و مدیری که 
زنان اصلاح طلب به کابینه حسن روحانی ارائه کرده اند 
فقط دو نفر به جایگاه سیاســی رسیده اند. شجاعی بر 
این باور اســت؛ تا نگاه عمیقی از جانــب مردان مدیر 
به بهره مندی از توان زنان نباشــد، با ارائه این لیست ها 

دردی از دردها دوا نخواهد شد. 
  نقــش زنــان اصلاح طلب در انتخابــات اخیر  �

چگونه بود، چه رویکرد ســازمانی و تشــکیلاتی در 
دستور کار قرار گرفت؟ 

برآوردهای نخستین نشان از آن داشت که مشارکت 
زنــان در انتخابــات پیــش رو کاهش خواهــد یافت و 
نظرســنجی های نخســت بر عــدد ۳۶ درصــد برای 
مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
متمرکز شده بود. شاید دلیلش این بود که زنان چندان 
از نــگاه کابینه روحانی به مســائل زنان راضی نبودند. 
خوشــبختانه تشــکیلات زنان اصلاح طلب به موقع و 
ماه ها پیش از برگزاری انتخابات شکل گرفت. در همه 
استان ها نمایندگانی مشخص شد و این بار در تهران نیز 
زنان به جای تمرکز در یک ستاد در همه ستادها پخش 
شــدند. سخنرانی های زیادی شد و مشورت های زیادی 
به مردان درباره سخنرانی داده شد. نتیجه اینکه دیدیم 
رقم مشــارکت زنان بالاتر از مردان بود و به پنجاه ونیم 
درصد رســید. البته قطعا فعالیــت گروه های مختلف 

زنان در این مسیر تأثیرگذار بوده است. 
 دربــاره شــورا گرچــه ســهمیه ۳۰درصــدی  �

در فهرســت تهران اجرا شــد اما در بســیاری از 
شهرستان ها به فراموشی سپرده شد، چه برنامه ای 
برای آسیب شناســی این مســئله و نهادینه سازی 

سهمیه ۳۰درصدی دارید؟ 
در انتخابات تهران درباره شــوراها فهرست امید بر 
سهمیه ۳۰درصدی زنان تأکید کرد. اتفاق خوب اینکه 
در تهــران حجم زیادی از زنان شایســته و کاندیداهای 
معتبــر داشــتیم و خوشــبختانه رد صلاحیت بی رویه 
مجلس در شوراها محقق نشــد. ما حتی اگر سهمیه 
را نمی گذاشتیم شــاید خانم ها بیشتر می توانستند رأی 
بیاورند. پافشاری و جدیت خانم های عضو شورای عالی 
سیاســت گذاری اصلاح طلب نیز در حضور موفق زنان 

در فهرست تهران بی تأثیر نبود. 
در اســتان ها متأســفانه وضعیــت این طــور نبود. 
زدوبندهای سیاســی و تعامل های قومی و قبیله ای و 
مناســبات غیرمعمول سیاســی وجود داشت. همین 
زدوبندها مانع از آن شد تا تمامی فهرست های استانی 
به حضور ۳۰درصدی زنان در فهرســت اصلاح طلبان 
توجــه کنند و در نهایت هم ما بــا کاهش حضور زنان 

منتخب در شوراها مواجهیم. 
 آیا بنا دارید به آسیب شناســی کاهش انتخاب  �

زنان در شوراها بپردازید؟ 
قطعا شــورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و 
مجمــع زنان اصلاح طلب باید به شــکل کاملی دلایل 
و ریشه های این مســئله را بررسی کند. اما تحلیل من 
این اســت که فضای انتخابات شوراها فضای سیاسی 

نیست. یعنی فضا اقتصادی شده و نگاه به شورا کسب 
شــغل شده نه انجام مســئولیت. چنانچه در تبلیغات 
انتخاباتی و نصــب بنرهای هزینه هــای زیادی صرف 
می شود. در همین حال فقدان سابقه سیاسی و گاهی 
زدوبنــد و تعامل ها به ورود برخــی افراد بی تجربه به 

شورا منجر می شود. 
 از دیدگاه شــما اولویت مســائل زنان در ایران  �

چیست؟ 
در پاســخ به این ســؤال می شــود به نکاتی مانند 
بی کاری، اعتیاد، خشــونت خانگی، کارتن خوابی، فقر، 
مســائل حقوقی و قانونی اشــاره کرد. امــا از نظر من 
تعیین اولویت مســائل زنان باید مهم ترین دســتور کار 
زنان و نهادهای مرتبط باشــد. شاخص هایی که من به 
ذهنم می رسد این است که مسائل زنان باید شمولیت 
داشــته باشــد. به این معنا که مسئله بخش عمده ای 
از زنان باشــد. دیگر اینکه ضرورت داشته باشد و نکته 
دیگر اولویت مســائل زنان است. در شرایط کنونی زنی 
را نمی بینید که از شــرایط راضی باشــد. اما مشکل ما 
این است که هنوز نمی دانیم می خواهیم به چه مدینه 
فاضله ای برای زنان برسیم. چقدر طول می کشد؟ چه 
برنامه ریزی هایی باید کــرد؟ بی تعارف بگویم که زنان 
ما دچار ســردرگمی و روزمرگی در فعالیت ها هستند. 
گاهی دنبال سوژه های روز می روند؛ نه اینکه براساس 

استراتژی دنبال پیشبرد مسائل زنان 
باشند. 
راه حــل و پیشــنهاد شــما  �

چیست؟ 
برای این کار باید شــاخص هایی 
داشته باشیم تا اولویت ها را تعیین 
کنیــم. بــرای تعیین اولویــت باید 
ببینیم چه شاخصی می خواهیم؛ آیا 
حضور زنان در ورزشــگاه ها مهم تر 
است یا برای نمونه بحث خشونت 
خانگــی علیه زنان. تمرکــز بر این 
کارهایی  باشد؟ چه  سوژه ها چقدر 
می توان انجــام داد؟ اگــر زنان ما 
به خاطــر نجابت و حجــب و حیا 

درباره امر خشــونت فراگیر خانگی چیزی نمی گویند، 
نباید درباره این پدیده زشت سکوت اختیار کرد. خاطرم 
هســت در پژوهشــی که پیش تــر در مرکز امــور زنان 
ریاســت جمهوری انجام داده بودیم، آمار نشــان از آن 
داشت که دســت کم ۶۰ درصد زنان ما دچار خشونت 
خانگی هســتند و نمی گویند. آیا این اولویت نیســت؟ 
حالا شاید من بگویم خشــونت خانگی مغفول مانده 
است و کارشــناس بعدی به مسئله دیگری اشاره کند. 
به همین خاطر تأکید دارم که باید اولویت ها مشخص 

شود. 
 ایــن روزها بحث انتصاب وزیر زن داغ اســت.  �

وزیر زن تا چه میزان در این اولویت ها می گنجد؟ 
به هرحال وزیرشدن زنان در شاخص های بین المللی 
تأثیرگذار اســت. به لحاظ فرهنگــی اعتمادبه نفس را 
در نســل جوان زنان ما بالا می برد. همچنین به تغییر 
بــاور و نگرش در کل جامعــه می انجامد. اما با وجود 

این اهمیت، نگاه من این اســت که مــا زیاده از حد بر 
مطالبه وزیر زن متمرکز شــده ایم و از دیگر مطالبات و 
گفتمان ســازی پیرامون آن باز مانده ایم. نباید گفتمان 
خودمان را براي یک موضوع هزینه کنیم. گزارش های 
محرمانــه ای از وضعیت اجتماعی در میز مســئولان 
ما آرشــیو شــده اســت. اینها چیز کمی نیست. همه 
می گویند، هیس! خب حــالا صدایش را درنیاوریم اما 
کمی بعدتــر بوی تعفنش جامعــه را برمی دارد. باید 
همه جانبه و سیســتماتیک به مســائل زنان نگاه کرد. 
مســائل همه زنان را ببینیم و نه فقط قشر نخبه را. به 
فرض اینکه سه وزیر هم به زنان اختصاص داده شود. 
وزیر صنعت – اگر زن باشــد- باید کار صنعت را پیش 
ببرد. خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست هستند. 
چــه درصدی از مشــکلات زنان را حــل می کنند؟ من 
مخالفتی با حضور زنان در پست های کلیدی ندارم اما 
نکته این اســت که در کنار این تأکید از اصل ماجرا باز 
نمانیم. چقدر مدیران میانی تربیت کرده ایم؟ چقدر به 
زنان در لایه های مختلف سازمانی امکان رشد و ترقی 

داده ایم؟ ما هنوز بانک جامع اطلاعاتی زنان نداریم. 
 شــنیده ها حاکی از آن اســت که از شما و دیگر  �

زنان فهرست خواســته اند، حالا در نبود این بانک 
اطلاعاتی بنا دارید چه اسامی اي به مسئولان ارائه 

دهید؟ 
بله؛ می گویند به ما لیســت 
بدهید. در دیــدار اخیر با آقای 
اســحاق جهانگیری هم بحث 
ما  اینکــه  نکته  بــود.  همیــن 
فهرست جامعی از زنان موفق 
استخراج کردیم و از ۸۵ زنی که 
به آنها معرفــی کردیم تنها دو 
نفر به کار گرفته شدند. در دیدار 
با آقای جهانگیری نیز پیشنهاد 
مــن این بــود که دولــت آقای 
بایــد وزرا را موظف  روحانــی 
کند تا درصدی بــرای انتصاب 
مدیــران زن اختصــاص دهند؛ 
حالا امــکان دارد وزارتخانه به 
وزارتخانه درصد متفاوت باشد. اما نمی شود مدام توپ 
را در زمین زنان بیندازند که شما اسم بدهید. آن مدیر و 
وزیر و معاون خودش باید دنبال شناسایی پتانسیل زنان 
موفق برود. مانند تجربه ای که در وزارت نفت داشتیم. 

 خود آقای زنگنه در این زمینه همراهی داشتند؟  �
خوشــبختانه نگاه آقای زنگنه در مشــارکت زنان 
در پست های کلیدی بســیار مثبت است. اما باید اینجا 
از نقــش مهم فاطمه تندگویان مشــاور امور زنان وزیر 
نفت ســخن گفت. او بــود که با شناســایی مهندس 
مرضیه شاهدایی در صنعت پتروشیمی در انتصاب او 
به عنوان معاون وزیر نفــت ایفای نقش کرد. مهندس 
شاهدایی در وزارت نفت تا سطح مدیرکلی رسیده بود 
و سال هاي ســال در همین ســطح مانده بود تا اینکه 
با تلاش های آقاي زنگنه ایشــان معاون وزیر شــدند و 
رئیس پتروشــیمی. اینجاســت که می گویم مکانیسم 

فشار لازم است. 

خانــم تندگویــان در وزارتخانــه ای کــه چنــدان 
حساسیت جنسیتی ندارد، توانسته در همه شرکت های 
تابعه و معاونت ها این حساســیت را بــه وجود آورد 
و نســبت به شناســایی زنان توانمند اقــدام کند. او بنا 
را بر توانمندســازی زنــان شــاغل در صنعت نفت و 
حســاس کردن آنها به مسئله جنسیتی و ارتقای سطح 
مدیریتی زنان گذاشته و خوشبختانه تا اینجای کار بسیار 
موفق بوده اســت. اتفاقا بخش نامه اخیر وزارت نفت 
در جذب زنان به سیاست های ایشــان بازمی گردد. در 
اداره مســئولیت های اجتماعی نیز سلسله کارگاه های 
آموزشــی برای زنان و مردان گذاشــته تا حساســیت 
جنسیتی ایجاد شود. این اتفاق و تأکید بر آن بسیار مهم 
اســت. یک زن در مقام مشاور وزیر توانسته تحولی در 
وزارت نفت به وجــود آورد. امیدواریــم زنان توانمند 
دیکر بتوانند در سایر وزارتخانه ها موجبات رشد زنان و 

ارتقای آنها را فراهم کنند. 
 برگردیم بــه بحث وزارت زنان و حضور زنان در  �

لایه های میانی. تا چه میزان دولت روحانی در این 
زمینه مؤثر عمل کرده است؟ 

انتظار ما بیش از اینهاســت. به ویژه اینکه شــعار 
آقای روحانی مبنی بر افزایش حضور زنان در لایه های 
میانی قدرت آن طور که باید و شــاید اجرائی نشــد. اگر 
بخواهیم منطقی تر و با نگاه بلندمدت مسائل را ببینیم 
و نیم نگاهی به دوره های آتی داشــته باشــیم، باید از 
همیــن حالا تــلاش کنیم تــا حضور زنان در ســطوح 
میانی توســعه یابد. اتفاقا راهش این نیســت که من و 
شــما بخواهیم زنان مؤثر را شناسایی کنیم بلکه خود 
وزیر باید وظیفه شناســایی را برعهده داشــته باشــد. 
وزرا نیز باید در برنامه عملیاتی خود به طور مشــخص 
بند و بخشــی را به زنــان اختصاص دهنــد و بگویند 
چه برنامه ای برای ارتقای مشــارکت زنان در ســطوح 
وزارتخانه دارند. خوشبختانه در دوره آقای خاتمی این 
اتفــاق افتاده بود. آن موقع بررســی وضعیت کارکنان 
زن در دســتگاه های دولتــی در قالــب پژوهش انجام 
شد. آنجا سهمیه مشــخص شد تا وزارتخانه ها درصد 
مشخصی حضور زنان در لایه های مدیریتی را افزایش 
دهد. نتیجه اینکــه در پایان دوره اصلاحات ۶۳ درصد 
رشــد مدیریت زنان را داشــتیم. وزارت کشور از جمله 
وزارتخانه ای بود که بسیار همراهی کرد. آقای تاجزاده 
دنبــال این قضیه بود و در اغلب اســتان ها مدیران کل 
امور اجتماعی خانم بودنــد. در دوره اصلاحات چهار 

زن معاون وزیر داشتیم. 
 دیدارتان با آقای جهانگیری چطور بود؟ امیدی  �

به افزایش حضور زنان در کابینه هست؟ 
قطعــا مــا در کابینه آتــی آقای روحانــی وزیر زن 

خواهیم داشــت و برآوردن 
این خواســته تقریبا قطعی 
شــده است. ســخنان آقای 
جهانگیری هم بســیار مؤثر 
بــود و همدلانــه بــا زنان 
گفت وگو  بــه  اصلاح طلب 
نشســتند. طبــق معمــول 
ماننــد همه از ما فهرســت 
مــا  فهرســت  خواســتند. 
نیــز نهایــی شــده و در هر 
چندنفــری  وزارتخانــه 
شناســایی شــده اند تــا در 
ارتقای  مدیریتــی  مراتــب 
بیشتری داشته باشند. اما با 
وجود این تأکیدم این اســت 
که ما نیازمند تغییر رویکرد 
اگر  در مسائل زنان هستیم. 
مردان مدیر و وزیر و معاون 
بــه موضوع مشــارکت  ما 
نیازی  باشــند،  زنان متوجه 
نیســت که ما هربــار دنبال 
تهیه فهرســت زنان موفق 
باشیم. همین که چشمشان 
را بــاز کنند و به ســازمان و 
نیک  مربوطــه  وزارتخانــه 
بنگرند، زنان بسیاری هستند 
که شایسته ارتقا بوده و باید 

به مدارج بالاتری برسند. 

مشاور رئیس دولت اصلاحات در امور زنان در گفت وگو با «شرق»

انتخاب وزیر  زن قطعی است 
رق

 ش
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 این فعال سیاســي با بیان اینکه اجــازه دهید خانه احزاب با 
قدرت و قــوت و برنامه ریزي قبلي جلو رود، گفت: «خانه احزاب 
مي توانــد بــراي مجلس آینــده و تداوم شــوراي  شــهر آینده و 
ریاست جمهوري برنامه داشته باشد و برنامه جامع و کامل ارائه 

دهد».
چه شد که بعد از دولت خاتمي خانه احزاب تعطیل شد؟

حســینعلي امیري معاون پارلماني رئیس جمهور در همایش 
فصلي خانه احزاب گفت: «بحث من راجع به فراز و نشیب هاي 
احزاب و تحزب در نظام جمهوري اســلامي ایران بعد از انقلاب 
است. شــما خوب مي دانید ســابقه احزب در ایران به مشروطه 
بازمي گردد. حزب بــه معناي واقعي و حقیقي تا پیروزي انقلاب 
اسلامي معني نداشت؛ دو حزب وجود داشت که وابستگي آنان 

به حکومت مشخص بود».
امیري با بیان این مطلب که نقش احزاب در جامعه چیســت 
و این بحثي اســت که در دانشــگاه ها و محافل سیاسي باید مورد 
بررسي قرار گیرد، با اشاره به تاریخچه فعالیت احزاب، گفت: «سال 
۵۷ سرآغاز تشکیل احزاب براي گروه هاي سیاسي و اجتماعي بود. 
مــردم فارغ از اینکه چه دین و مذهبــي دارند، حضور پیدا کردند. 
احزاب و گروه هاي سیاسي بعد از انقلاب شکل مي گیرند اما برخي 
ســابقه قبل از انقلاب دارند که به دلیــل محدودیت در حکومت 

قبــل از انقلاب مخفي بودند». معاون رئیس جمهور با اشــاره به 
احــزاب اوایل انقلاب بیان کرد: «در ســال ۵۷ احزاب اســلامي و 
چپ سوسیالیستي شــکل گرفتند که هر کدام به دنبال یارگیري و 
تأثیرگذاري بر حاکمیت بودند. احزاب لیبرالي و اسلام گرا و تند که 
بعدا به دلیل عدم پایگاه فقهي مناســب به منافقین تبدیل شدند، 
به فعالیت پرداختند. بخش دیگر احزاب چپ، توده و کمونیستي 
بودند و همچنین بخشي هم از نیروهاي اسلامي و متدین تشکیل 
شد که بارزترین آنها حزب جمهوري اسلامي بود». امیري با اشاره 
به شرایط اول انقلاب گفت: «یک بخش مربوط به دهه ۶۰ تا سال 
۶۷ اســت که برخي دست به اسلحه بردند و بیراهه رفتند و بعد 
از ســال ۵۹ که عــراق به ما حمله کرد موضوع احزاب سیاســي 
آن شــور اولیه خود را از دســت داد و معطوف به جنگ شد». او 
گفت: «اواخر ســال ۶۷ افراد شــاخص، محور قرار مي گیرند و در 
 شرایطي که جنگ تمام مي شود فصل جدید فعالیت احزاب شکل 
مي گیــرد که مي تــوان آن را به عنوان دوره هاي قاعده مندشــدن 
احزاب و تثبیت شــدن آنها دانست که شناســنامه دار  مي شوند و 
نقش ایفا مي کنند و در ارائه لیست و برگزاري همایش و... فعالیت 
مي کنند». او با اشــاره به نقش احزاب در دولت اصلاحات گفت: 
«مگر در دوره آقاي خاتمي که خدا حفظش کند، به احزاب توجه 
نشد و دوره شکوفایي و توسعه سیاسي اتفاق نیفتاد؟ اما چه شد 

به جایي رســیدیم که خانه احزاب تعطیل شد؟ در این دهه است 
که مي بینیم روزنامه ســلام و عدالت چاپ مي شــود. در این دوره 
است که احزاب بر قدرت تأثیر مي گذارند و نقش آیت االله هاشمي 
را بــراي تعدیل و اعتــدال داریم». امیري گفــت: «مقطع دیگر از 
انتخابات ۹۲ شروع مي شود که روحاني به احزاب توجه ویژه دارد 
و به نقش احزاب در زمینه کادرســازي و انتقــاد دقت نظر دارد. 
در این چهار ســال به دســتور رئیس جمهور اصلاح قانون احزاب 
صــورت مي گیرد». معــاون رئیس جمهور بیان کــرد: «احزاب به 
توســعه سیاسي کمک و نقش بسزایي ایفا کردند؛ البته تا رسیدن 
بــه آن جایگاه که انتظار داریم، راه داریم بنابراین حزب در ایران در 

دوره نوجواني خود است».
او با اشــاره به تلاش دولت براي فعالیت احزاب گفت: خیلي 
تلاش کردیم جایگاهــي براي احزاب ایجاد شــود. نیاز به منابع 
و کارهــاي پژوهشــي در دانشــگاه داریم حتي نیــاز به حمایت 
شخصیت هاي بزرگ داریم. امیري با اشاره به نیاز کشور به احزاب 
قدرتمند گفت: «متأســفانه به دلیل نبود کارکرد حزبي از ظرفیتي 
که در مجلس ایجاد شــده بهــره نمي بریم. کارکــرد حزب تنها 
سیاســي نیست؛ باید آن را در کارکردهایي دیگر هم ببینیم. دولت 
از پیشنهادات استقبال مي کند. نباید همه چیز را بر گردن حاکمیت 

بیندازیم؛ درست نیست. احزاب باید خود را تثبیت کنند».

ادامه از صفحه3

غیبت پساانتخاباتی اصولگرایان در همایش خانه احزاب

می گویند به ما لیست بدهید. 
در دیدار اخیر با آقای اسحاق 

جهانگیری هم بحث همین بود. نکته 
اینکه ما فهرست جامعی از زنان 

موفق استخراج کردیم و از ۸۵ زنی 
که به آنها معرفی کردیم فقط دو نفر 
به کار گرفته شدند. در دیدار با آقای 
جهانگیری نیز پیشنهاد من این بود 
که دولت آقای روحانی باید وزرا را 

موظف کند تا درصدی برای انتصاب 
مدیران زن اختصاص دهند 


